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 چكيده

فلسفة اسلامي با صدرالمتألهين شيرازي، در نتيجة قول به 
اشتراك معنوي وجـود، تشـكيك و اصـالت آن و تحـت 
تأثير انديشة عرفا، با تفسيري از توحيد آشنا شد كه از آن 

ايـن نظريـه . به بعد نظر غالب حكما در اين بحث گرديد
همان وحدت وجود است كه صدرالمتألهين با تبيـين آن 

تـرين عنوان نـاب را بهاساس مباني فلسفة خويش، آن  بر
وحـدت . نظرية توحيد به فلسـفة اسـلامي عرضـه كـرد

وجود چنان در انديشة فلاسـفه نفـوذ كـرد كـه از آن بـه 
كـه توحيـد توحيد اخصّ الخواصي تعبير گرديد درحالي

مورد اعتقاد فلاسفة سابق، بـه توحيـد عـوام تعبيـر شـده 
با ابتنـاي بـه قـرآن و  لي سبزوارياما سيد عبدالأع. است

سنت و با تأكيد بر نفي سنخيت بـين واجـب و ممكـن، 
اشتراك لفظي و اصالت ماهيت، بيـاني كـاملاً متفـاوت از 

تـرين و بهتـرين او كامل. است ارائه دادهتوحيد صدرايي 
دانـد؛ توحيـدي كـه  بيان توحيد را در قـرآن و سـنت مي

ف و مقابل وحدت تنها وحدت وجود نيست بلكه مخال نه
تنها  بر اساس ديدگاه وي، وحدت وجود نـه. وجود است

اگرچه سخن . است» لاتوحيد«توحيد حقيقي نيست بلكه 
طلبد اما مقالة حاضـر  تر مياز توحيد حقيقي مجالي فراخ

دو نظريـه، توجـه  سعي دارد با تبيين مباني هر يك از اين
آنهـا يك از  مخاطب را به اين نكته جلب كنـد كـه كـدام

  .شايستة مقام جلال و جمال الهي است

توحيـد، وحـدت وجـود، ملاصـدرا،  :يديواژگان كل
  .معنوي، سيد عبدالأعلي سبزواري سنخيت، تباين،
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Abstract 
Tawhid raised in Mulla Sadra's philosophy was the 

prevailing opinion of the philosophers after him. It is 

the pantheism, which Mulla Sadra explainedon the 

basis of his philosophy and presentedas the purest 

doctrine of Tawhid to Islamic philosophy.His 

pantheism is so influenced on philosophers that it was 

called Tawhid for the most special people, while in 

the former philosophers, the pantheismis interpreted 

as vulgar Tawhid. But Syyed Sabzevari Based on the 

Quran and Sunnah and rejecting congruity between 

the necessary being and the possible, verbal sharing 

and originality of essence,   presents a completely 

different version of Mulla Sadra's Tawhid. He 

observes the most complete and best expression of 

Tawhid in the Quran and Sunnah; whichnot only 

isn’tpantheism, but also is contrary to pantheism. In 

his view, the pantheism is not Tawhid, but not- 

Tawhid. This paper examines the Tawhid of Mulla 

Sadra and Sabzevari, in order to find which of themis 

correspond to God's disposition. 
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 مقدمه

مباحث فلسفي در آثار فلاسفه، معمولاً در دو بخش 
بخـش اول، امـور . گيرنـدكلي مورد بحث قرار مـي

عامه است كه مباحثي چون علت و معلول، اصـالت 
وجود و ماهيت، مسئلة جعل، وجـود ذهنـي، مـواد 

شود و الهيات بالمعني الأعـم  را شامل مي... ثلاث و
هيـات بـالمعني از بخـش دوم بـه ال. شـود ناميده مي

گـردد و در آن از وجـود واجـب، الأخص تعبير مي
توحيد، صفات، افعال و آنچـه متعلـق بـه او اسـت، 

مباحث امور عامـه در حكـم مقدمـه . شود بحث مي
تر الهيـات بـالمعني الأخـص براي فهم بهتر و دقيق

موضوع فلسفه موجود بما هو موجود  چراكه است،
تعـالي  يا وجـود بمـا هـو وجـود اسـت و واجـب

توان  پس مي. شود مصداق حقيقي وجود شمرده مي
گفت غايت فلسفه، شـناخت واجـب و صـفات او 

اگر چـه . است كه توحيد در رأس اين صفات است
برخي اثبات واجب را بديهي و براهين آن را تنبيهي 

اند، اما توحيد الهي همواره محـل اخـتلاف و دانسته
ه از يـك ها بـوده اسـت، چراكـتشتت آرا و انديشه

اي تبيـين شـود كـه هـيچ گونه طرف توحيد بايد به
نقص و محدوديتي در ذات خداوند لازم نيايـد و از 
طــرف ديگــر، چگــونگي صــدور كثــرت از واحــد 

 .درستي تبيين گردد حقيقي به
خاطر همين اهميت است كه اكثر انديشـمندان  به

توانايي و عمـق انديشـة خـود را در مسـئلة توحيـد 
انــد شــناختي  يــك تــلاش كــردههــر  زده ومحــك 
تر از واجـب تعـالي و وحـدت او تر و كامل صحيح

در اين ميان، حكمت متعاليه بـا تكيـه بـر . ارائه دهند
توسـط » بسيط الحقيقه«اصالت وجود و طرح قاعدة 

هاي  ملاصدرا، توفيق بيشتري نسبت به ساير مشـرب
اي گونـه فلسفي در مسئلة توحيد پيدا كرده اسـت، به

ر حكما و انديشمندان بعد از ملاصدرا، در اين كه اكث
مسئله وامدار او هستند و در خيلي از موارد مسئله را 

  .اندهمانند وي تبيين كرده

بـا ابتنـاي بـر  )1( يسـبزواراما سيد عبدالأعلي 
و ســنت و انكــار برخــي از اصــول و مبــاني  قــرآن

سـنخيت بـين واجـب و  همچون حكمت متعاليه،
ي و اصالت وجـود، تفسـيري ممكن، اشتراك معنو

از توحيد ارائه نموده كه در نقطـة مقابـل وحـدت 
 کـریم قـرآناو از نظر . گيردوجود صدرايي قرار مي

در توحيـد خداونـد، بـا  )٢(يمتعـددهـاي استدلال
اسلوب و روشي خاص و منحصـر بـه فـرد آورده 

نيز به بهترين وجـه ) ع(است و كلام ائمه معصوم 
ــي آن ــير و تبي ــد ن ميرا تفس ــت . كن ــد اس او معتق

ترين شكل بيان توحيد، بيان قرآن اسـت كـه  كامل
در اديان سـابق و در كـلام فلاسـفه و متكلمـين و 
حتي عرفا، سابقه نداشته است، ضمن اينكـه قـرآن 
با اسلوب و روش خاصي معناي توحيـد را تبيـين 
كرده تا تمام طبقات مردم، از عـوام تـا انديشـمند، 

  .م خويش، از آن بهره برندهر كدام به وسع فه
از آنجا كـه تبيـين توحيـد حقيقـي در حكمـت 
متعاليه مبتني بر اصول و قواعـد خاصـي اسـت كـه 
بدون آنها سخن از توحيـد گفـتن بـر مـرام ايشـان 

عبدالأعلي سـبزواري درسـت  ديو سناممكن است، 
همين مباني و اصول را مورد مداقه و نقد قـرار داده 

وحـدت وجـود حكمـت  و از اين طريق توحيـد و
كند، بررسي اين اصول و مباني و  مي متعاليه را انكار

هاي سيد سـبزواري بـراي شـناخت اينكـه  تشكيك
يك از اين دو تفسـير شايسـتة مقـام جمـال و  كدام

 .جلال خداوند است، لازم و ضروري است

  توحيد واجب تعالي در حكمت متعاليه. 1
 وحــدت در عــين كثــرت و كثــرت در عــين«نظريــة 
ديدگاه اصـحاب حكمـت متعاليـه در بـاب » وحدت

توحيد است؛ نظري كـه از ديـدگاه ايشـان بهتـرين و 
اي گونـه ترين بيان توحيد حضرت حق اسـت، بهناب

 .انجامـد كه نه مستلزم تشبيه است و نه بـه تعطيـل مي
ديدگاه چنان براي فلاسفة صـدرايي مهـم جلـوه  نيا

اخـص «نموده كـه حكمـاي بعـد، از آن بـه توحيـد 
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  ).71/ 1: 1981سبزواري،(اند تعبير كرده» الخواصي
 شواهد الربوبیـهاش بر حاجي سبزواري در تعليقه

قائل به توحيد يا قائل به كثرت وجود و «: نويسدمي
كثرت موجود جميعاً است و با اين وجـود، موحـد 

. است )3(عوام شود چون متفوهّ به توحيد  شمرده مي
معني  ثـرت موجـود بـهيا قائل به وحدت وجود و ك

پس حقيقت وجود نـزد او، . منسوب به وجود است
و  يو خـارجانواع و افراد و مراتب و اجزاي عقلي 

قيام و عروض نسبت به ماهيت ندارد، بلكـه واحـد 
بســيط اســت كــه قــائم بــه ذات اســت و ماهيــات 
منسوب به اويند و كثرت در ماهيـات اسـت نـه در 

اسـت و  )4(ه تألـّاين قول منسـوب بـه ذوق . وجود
يعنـي اينكـه  (عكـس ايـن . توحيد خـواص اسـت

معقـول نيسـت و )  موجود واحد و وجود كثير باشد
يا قائل به وحدت وجود . كسي هم قائل نشده است

يـا ... و موجود است جميعاً و اين قول صوفيه است
قائل به توحيد، قائل به وحدت وجود و موجـود در 

د چون انواع اما وحدت وجو. عين كثرت آنها است
و افــراد نــدارد و كثــرت وجــود، چــون مراتــب و 
درجات متفاوتي به كمال و نقص و تقدم و تأخر و 

و اما وحدت در عين كثرت بـه ايـن . مانند اين دارد
جهت كه وجود چون اصيل است، موجود حقيقـي، 
وجود است، پس وحـدتش وحـدت او و مـراتبش 
» مراتب اوست و اين توحيد اخص الخواصي اسـت

  ).521: 1382همو، (
شك اين معنا از توحيـد، مبتنـي بـر اصـالت بي

وجــود و مبــاني ديگــري چــون اشــتراك معنــوي، 
بـر . تشكيك و سنخيت ميان علت و معلـول اسـت

تواند امري مبـاين  اساس اصل سنخيت يك امر نمي
خود از هر جهت را صادر كند و نيز مباين از تمـام 

بـه نظـر اكثـر . گـرددجهات از امر مباين صادر نمي
فلاســفه ايــن قاعــده در تمــام هســتي، از ممكــن و 
واجب، جاريست و بين تمام علل و معاليل سنخيت 

ترين دليلش ايـن اسـت كـه اگـر ساده. برقرار است

وجود  بـه سنخيت نباشد، بايد از هر چيز، هر چيزي
كـه تـالي باطـل اسـت؛ بنـابراين اصـل آيد درحالي

بـه بـداهت  سنخيت از قضاياي ارتكـازي و قريـب
است و با كمترين تجربـة بيرونـي و درونـي ثابـت 

  ).68/ 2: 1378مصباح يزدي، (شود  مي
ترين نتيجة قول به سنخيت بين اولين و روشن

علت و معلول، حتـي واجـب و ممكـن، اشـتراك 
 خـدا ومعنوي وجود و ساير صفات مشترك ميان 

خلق اسـت و شـايد بـه همـين سـبب اسـت كـه 
ليــات يــا نزديــك بــه اوليــات فلاســفه آن را از او

: 1981؛ ملاصـدرا، 1371:219سـينا،  ابن(اند دانسته
: تـــا ؛ تفتـــازاني، بي12: 1417؛ طباطبـــايي، 35/ 1
  ).190/ 1: 1386؛ سبزواري، 1/307

پذيرش اشتراك معنوي وجود، مسئلة ديگري را 
. پرورد و آن تشكيك وجود استدر درون خود مي

قـت وجـود از مراد از تشكيك ايـن اسـت كـه حقي
ترين مرتبه كه اخس از آن قابل تصور نيسـت، پايين

تا بالاترين مرتبه كـه اعلـي و اشـرف از آن وجـود 
ندارد، يكي است، اما مراتب وجودات بـه شـدت و 

در بـالاترين . ضعف و غني و فقـر متفـاوت اسـت
مرتبه واجب الوجـود كـه مطلـق وجـود بـوده، در 

رد، قـرار نهايت غنا است و هيچ حـد و مـرزي نـدا
ــة بعــد صــادر اول، پــس از او ســاير . دارد در مرتب

عقول، بعد نفوس و در نهايت عالم اجسام و هيولي 
اما به هر حال، حقيقت وجـود در همـة آنهـا . است

يكــي اســت و مفهــوم وجــود بــين آنهــا مشــترك 
  ).36/ 1: 1981ملاصدرا، (است  )5(يمعنو

ملاصــدرا از ســنخيت بــين واجــب و ممكــن، 
عنوي، تشكيك و اصالت وجود را نتيجه اشتراك م

كند كه  او با تكيه بر مباني سابق تأكيد مي. گيرد مي
ماهيات جز حدود وجود نيستند، بلكه اين وجـود 
است كه اصالت داشته و متن واقـع را پـر كـرده و 

نسـبت ماهيـت بـه ). 39: همـان(اسـت منشأ اثـر 
همـو، (اسـت وجود، نسبت سايه به صاحب سايه 
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ــه كــه ظــل هــيچ حقيقــت و  همان ،)8: 1382 گون
واقعيتي جز ظـل بـودن نـدارد، ماهيـت نيـز هـيچ 

درسـت . واقعيتي جز حد بودن براي وجود نـدارد
جاست كه ملاصدرا وحدت وجود را نتيجـه  همين

گونه كه خداوند مـرا بـه آن«: گويد او مي. گيردمي
فضل و رحمت خويش موفق داشت به اطـلاع بـر 

لي براي ماهيات امكاني، هلاك سرمدي و بطلان از
خداوند مرا به برهـان عرشـي بـه صـراط مسـتقيم 
هدايت كرد از اينكه موجود و وجـود در حقيقـت 
واحدي منحصر است كـه در موجوديـت حقيقـي 
شريكي ندارد و در عين، دومـي بـراي او نيسـت، 

/ 2: 1981همو، ( »بلكه در دار غير او ديّاري نيست
: همـو(ت اسـو اين همـان وحـدت وجـود ) 292

: تـا ؛ همو، بي392و  327: 1362؛ همو، 50: 1382
در جايي ديگر، وحدت وجـود و اينكـه  او ).156

موجودات از شئون ذات حق تعـالي هسـتند را از 
) 53: 1363همـو، (است فروع توحيد حق دانسته 

و از اينكه حق تعالي بسيط الحقيقه است، وحدت 
/ 1: 1981همـو، (اسـت وجود را اسـتنباط نمـوده 

ـــو، 135؛ 368/ 2: ؛ همـــان135 ؛ 169: 1382؛ هم
ــؤمني و جوارشــكيان،  ــارات وي، ). 1392م در عب

نسبت موجودات نسبت به حق تعالي نسبت شأني 
ملاصـدرا، (شوند  است و از شئون او محسوب مي

  ).300/ 1: 1981؛ همو، 51: 1360
وحــدت وجــود صــدرايي ارتبــاط مســتقيم و 

ممكن، اشتراك تنگاتنگي با سنخيت بين واجب و 
ــوي، تشــكيك و اصــالت وجــود دارد، حتــي  معن

عنوان يكـي  حاجي سبزواري اشتراك معنوي را بـه
از دلايل اثبات وحدت حقيقت وجود ذكـر كـرده 

، زيرا چگونه معقول )1382:169سبزواري، (است 
ــه ــد ب ــه وجــود در خداون ــاين از  اســت ك كلي مب

ممكنات باشـد و تنهـا در لفـظ مشـترك باشـند و 
ونه سنخيتي بين خـدا و خلـق نباشـد، و در گهيچ

عين حال، سخن از وحدت وجـود گفـت؟ حـال 

آنكه لُب نظرية وحدت وجود آن است كه حقيقت 
وجود در سرتاسر هستي يكـي اسـت و او همـان 
وجود واجبي است و ساير وجودات همه اطوار و 

  ).2/357: 1981ملاصدرا، ( ندياوشئون 

  ي حكمت متعاليهنقد سبزواري بر اصول و مبان. 2
االله سبزواري بر مبناي قرآن و سنت، مباني صدرا آيت

رسـد در وحدت وجود را نپذيرفته و به توحيدي مي
كه كـاملاً متفـاوت از وحـدت وجـود در حكمـت 

معـروف «: گويـداو مي. متعاليه، بلكه مقابل آن است
است بين فلاسفه كه ميان علـت و معلـول سـنخيت 

تواند  اين از هر جهت نميپس امري مب. برقرار است
علت امري مباين خـودش باشـد، چنانكـه مبـاين از 

تواند صادر از مباين باشد و بر ايـن  تمام جهات نمي
. اصل مباحث فلسفي و عرفاني زيادي بارشده اسـت

اما ظاهر كلام خداوند و آيات ديگـر ايـن مسـئله را 
كند، چراكه ايجاد كننـدة عـوالم و رب آنهـا  نفي مي

يتي با آنها ندارد، زيرا ممكن بالذات و فقير هيچ سنخ
» محض با واجب و غني مطلق هيچ سـنخيتي نـدارد

  ).73/ 1: 1419سيد سبزواري، (
روشن است كه مناقشة سـبزواري در سـنخيت 

غناي مطلق و وجوب ذاتي . بين خدا و خلق است
با امكان بالـذات و فقـر محـض دو امـر متقابلنـد، 

مر متقابل سنخيت برقرار تواند ميان دو ا چگونه مي
باشد؟ هرچند از نظر برخي حكما با اينكه واجـب 
و ممكن متقابلند اما بـاز هـم ميـان آنهـا سـنخيت 
برقرار است كه البته فهم آن تلطف سر و سـلامت 

  ).175: 1397زنوري، (خواهد ذهن مي
ــل  ــون عق ــت چ ــد اس ــبزواري معتق ــيد س س

ت تواند ذات مقدس الهي را درك كند و كيفيـ نمي
تواند حكم قطعي بر  خلق و ابداع او را بفهمد، نمي

سنخيت بين واجب و ممكن صادر كند، زيرا ذات 
مقدس الهي و فعلش موضوعاً و تخصصاً از قاعدة 

: 1419ســيد ســبزواري، (ســنخيت خــارج اســت 
مراد وي اين است كـه وصـف خداونـد ). 9/103

حاوي اين نكته است كه او خالق » خالق«متعال به 
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بين ممكنات اسـت، پـس چگونـه خـود  سنخيت
تحت آن قرار گيرد؟ خداوند به هيچ عنوان تحـت 

اي كه خـود آن را بـراي اسـباب و مسـببات قاعده
  .گيردامكاني خلق كرده است، قرار نمي

توان گفت تأثير فاعل در فعل خود دو گونه  مي
اســت؛ يكــي عليتــي اســت كــه ميــان ممكنــات و 

تـابع قاعـدة  مخلوقات برقرار اسـت كـه ضـرورتاً
ديگـري عليـت در مـورد واجـب . سنخيت اسـت

الوجود و خداوند متعال است كه از آن به خالقيت 
بـه . گردد و خارج از قاعدة سنخيت است تعبير مي

عبارت ديگر، رابطـة خداونـد بـا ممكنـات رابطـة 
خالقيت و مخلوقيـت اسـت، نـه رابطـه عليـت و 

قـرار معلوليتي كه بين اسباب و مسببات امكـاني بر
  .است

گونــه كــه در حكمــت متعاليــه قــول بــه  همان
سنخيت بين واجـب و ممكـن، قـول بـه اشـتراك 

، نفـي و طـرد سـنخيت بـين دارد يپمعنوي را در 
دنبال خواهـد   خدا و خلق نيز اشتراك لفظـي را بـه

داشت، زيرا غير معقول است كـه كسـي قائـل بـه 
ســنخيت نباشــد امــا قــول بــه اشــتراك معنــوي را 

به اين ترتيب، سيد سبزواري بر مبناي نقل، . بپذيرد
اساساً اشتراك معنوي ميان واجب و ممكن را غيـر 
معقول دانسته و معتقد اسـت هـر كـس در سـنت 

كنــد؛  مقــدس غــور كنــد نظــر وي را تصــديق مي
روايتـي ) ع(از امام رضـا  توحید صـدوقچنانكه در 

طولاني در بيان صفات نقل شده كه ايشـان هنگـام 
فَقَـد «: سـمع، بصـر و قـدرت فرمودنـدبيان معني 

 از ).113/ 12: همان( »جَمَعنَا الإسم و اختلف المعنی
بـر  قـرآن کـریمدر » واحـد«منظر وي اطلاق كلمـة 

ــد و  ــه اشــتراك خداون ــال، هــر گون ــد متع خداون
ــم،  ــود، عل ــاهيمي چــون وج ــات را در مف مخلوق

مـراد از  چراكـه كنـد، نفـي مي... قدرت، حيـات و
 يزيچجميع جهات است و در هر واحد، واحد از 

  ).308/ 2: همان(

كلام سبزواري قابل تأمل است، زيرا اگر ما بـه 
كنيم و او را واحـد بـه  خداوند اطلاق وحدت مـي

: 1387طباطبـايي، (دانـيم وحدت حقّه حقيقيه مـي
، لازمـة واحـد )611و  547: 1382؛ سبزواري، 16

بودن به اين معني، آن است كـه خداونـد از همـة 
هات واحد باشد و هيچ جهت اشتراكي بـا هـيچ ج

با اين وصف، اگر . هيچ وجه نداشته باشد چيزي به
وجود و ساير صفات تابع آن بين خداوند و خلـق 
مشترك باشد، آيا مستلزم خلف نيست؟ در واقـع، 
صحيح نيست كه از يك طرف خداوند متصف بـه 

هـم وحـدت حقـّه حقيقيـه، و از  وحدت شود، آن
ود و ديگر صفات در او و خلق به طرف ديگر وج
بر اين اسـاس و مقـارن بـا تحليـل . يك معنا باشد
بر عـدم مثـل  قرآنتوان گفت تصريح  سبزواري مي

  .براي خداوند نيز چنين مضموني دارد
مناقشة سـبزواري در سـنخيت ميـان واجـب و 
ممكن و نيز اشتراك معنوي وجود و سـاير صـفات 

ل مسئلة تشـكيك ميان خدا و خلق، موضع او در قبا
توضيح اينكه، چـون سـنخيت . كند را نيز روشن مي

تنها ميان ممكنات برقـرار اسـت و وجـود و سـاير 
صفات هم فقط در ميان موجودات امكاني مشـترك 
است، لذا تشكيك هم تنها بر موجودات امكـاني از 

تـا بـالاترين ) هيـولاي اولـي(ترين مرتبة آنها پايين
كند اما خداونـد متعـال  صدق مي) صادر اول(مرتبه 

خــالق عليــت و . از دايــرة تشــكيك خــارج اســت
سنخيت ميان مخلوقات و ممكنات، خالق تشـكيك 

توانـد خـود  مراتبي وجود آنها هم هست، پـس نمي
هم داخل در تشكيكي كه تمام موجودات ممكـن و 

  .گيرد، قرار گيرد معلول را در بر مي
 نتيجة طبيعي مباين دانسـتن خداونـد از خلـق و
انكار سنخيت و اشتراك و تشكيك، قول به اصـالت 
ماهيت است، زيـرا آنچـه دليـل اصـلي قـائلين بـه 
اصالت وجـود در اثبـات آن و رد اصـالت ماهيـت 

نـدارد بلكـه  تيـماهاست، اين است كـه خداونـد 



  1396بهار و تابستان ، دومسال پنجم، شمارة  حكمت صدرايي،پژوهشي ـ علميدوفصلنامة  16

و بـه ) 66: 1417طباطبايي، (اوست ماهيت او انيت 
 توان ماهيت او را جداي از وجود او هيچ عنوان نمي

تصور كرد، برخلاف ممكنات كه ماهيت آنها غير از 
پــس ). 172: 1379ســينا، ابن(وجودشــان اســت 

از وجـود هـم چيـزي . خداوند وجود صرف است
شود، پـس اصـالت بـا وجـود  جز وجود صادر نمي

است، حال آنكه قول به عـدم سـنخيت و اشـتراك 
وجـود خداونـد از سـنخ وجـود : گويـدلفظي مـي

با مخلوقـات تنهـا در  ك آناشتراممكنات نيست و 
تـوان از ماهيـت نداشـتن  پس ديگر نمي. لفظ است

  .خداوند، اصالت وجود در ممكنات را نتيجه گرفت
: االله سبزواري با استناد بـه احـاديثي چـونآيت

إنّ اللـه تعـالی «و » هو الذی أیّن الأین و کیّـف الکیـف«
م الأجسام و موجِدها آنچه از سـنت «: گويدمي» مجسِّ

س ظاهر است، اصالت ماهيـت اسـت چـه در مقد
تحقق و چه در جعل، به ايـن معنـي كـه خداونـد 
متعال مذوت ذوات و مفيض وجود به آنها اسـت، 

معني ترتب دقيّ عقلي و  معني تشريك بلكه به نه به
به برخي از اكابر اهل دقت و تحقيق منسوب است 

سـيد ( »انـداي مستقل در آن وضع كـرده كه رساله
  ).2/176: 1419 سبزواري،

همچنين فطرت سليم به اصالت ماهيت گـواهي 
داده و معترف است كه اشياي خارجي مثل آسـمان، 

در خارج موجودند ... زمين، درخت، سنگ، انسان و
و وجود حقيقتاً منسوب به آنها است، نه اينكـه اولاً 

باشد و ماهيت نياز به واسطه  و بالذات وجود محققَّ
صـورت  ، پـس وجـود بهدر عروض داشـته باشـند

مجازي منسوب به ماهيت باشد؛ چنانكه قـائلان بـه 
 ).44/ 13:همان(اصالت وجود چنين اعتقادي دارند 

عبارتي، آنچه در خارج تحقق يافته و مورد جعل  به
قرار گرفته است، ماهيـات و ذوات اسـت بـا تمـام 

به عمران ) ع(گفته امام رضا  به. صفات و وجودشان
مجلسي، (» ه ما هو؟ لأنه خلق الماهیاتلایقال ل«صابي؛ 
الحمد الله الـذي «، يا قول قرآن كريم )3/298: 1403

ــات و  ــل الظلم ــموات و الأرض و جع ــق الس خل
والشـمس و القمـر والنجـوم «يـا ) 1: انعام(» ...النور

  ).54: اعراف(» مسخرات بأمره
، زمـين، آب بنابراين، خداونـد انسـان، درخـت،

ماهيات را آفريـده اسـت، نـه ستاره، ماه و نيز ديگر 
اينكه وجود بيافريند و بعد ما از حـدود آن ماهيـات 

 اگر غير از اين باشد، بايد گفـت اولاً،. را انتزاع كنيم
محصـول ادراك و ... ، انسان، ماه، خورشيد وآسمان

ها ماهياتند و ماهيات  فاهمة انسان هستند، چون اين
در  همان حدود ادراكـي مـا از وجودهـا هسـتند، و

ثانياً، كـلام خداونـد . خارج چيزي جز وجود نيست
خداونـد آن . هم انتزاع يـا اشـاره بـه انتـزاع اسـت

ها را به آسمان، زمـين، مـاه و سـتاره خطـاب  وجود
هـا ايـن  دانست ما از حـدود آن وجود كرد چون مي

حـدود  خداوند ازيا اينكه ! كنيم مي ماهيات را انتزاع
ع كرد و بعد انسـان را اين وجودات، ماهيات را انتزا

با آن ماهيات مورد خطاب قرار داد تا اينكـه او هـم 
بداند ماهيت اين وجـود، سـتاره اسـت، ماهيـت آن 

  !وجود، ماه و آن ديگري، خورشيد
ــين واجــب و  ســيد ســبزواري اولاً، ســنخيت ب

دو بـه  پذيرد و معتقد اسـت بـين ايـنممكن را نمي
ا ميـان هيچ عنوان سنخيتي نيست بلكه سنخيت تنهـ

ثانياً، قائل به اشتراك . موجودات امكاني برقرار است
لفظي بين واجب و ممكن است كه البته خود نتيجة 
نفي سنخيت است و نتيجة آن، مباينت كلي و ذاتـي 

ــا مخلوقــات ــاً، در نتيجــة دو اصــل . خداونــد ب ثالث
به ايـن . مذكور، به نظر وي، اصالت با ماهيت است

يرش و قول به وحـدت ترتيب ديگر جايي براي پذ
ماند، حتـي شـايد بتـوان گفـت بـر وجود باقي نمي

مبناي انديشة او، وحدت وجود مطرح شده در آثـار 
» لاتوحيـد«تنها توحيد نيست بلكه  فلاسفه و عرفا نه

است؛ توحيد يعني اينكه خداوند متعال در وجود و 
صفات خود كاملاً متفرد و يگانـه اسـت و در هـيچ 

  .ن، با ممكنات شريك نيستچيزي حتي معناي آ
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كند فطرتـي  بيان مي قرآن کریمتوحيد حقيقي كه 
اسـت ها نهـاده شـده  انسان است كه در وجود همة

ــز ). 82/ 2: 1419ســيد ســبزواري، ( كــلام ائمــه ني
اي كه هر يك از گونه خوبي آن را تفسير نموده، به به

آحاد مردم در حدود فهمي كه خداوند به آنهـا داده 
در توحيد  قرآنپس كلام . كنند ا درك مير آن است،

اما ). 93/ 12:همان(به بهترين روش واتم بيان است 
ويژه  ظهــور شــبهات و ادعــاي برخــي از علمــا، بــه

مكاشفات صـوفيه و تفـاوت و اخـتلاف بـين ايـن 
مكاشــفات، باعــث پيچيــدگي و دوري از حقيقــت 

موجـب  يو وحـتوحيد گشته و دوري از منبع نور 
براي توحيد معـاني جديـدي اثبـات شده است آنها 

سپس، . كنند و توحيد را به معاني متعدد تأويل كنند
 موجود ظـاهروحدت وجود بلكه وحدت وجود و 

ــات درجــات  ــالاترين و نهاي ــه آن را از ب گشــت ك
بـراي توحيـد قائـل بـه  و كردنـد يمـتوحيد اعتبار 
توحيد عوام، توحيد خواص، توحيـد : مراتب شدند

ــ  )6( د اخــص الخواصــي،خــاص الخــاص و توحي
كه برخـي كلمـات و اعتقاداتشـان بـه كفـر  درحالي

مـا نيـز منكـر «: نويسد مي او .تر است صريح نزديك
حسب مراتب قـرب و بعـد  اين نيستيم كه توحيد به

از خداوند متعال مراتبي دارد، جز اينكه آنچه ايشان 
ويژه اينكـه  اند نياز به شـرح و تفسـير دارد، بـهگفته

ائلين به وحدت وجود از اعاظم حكمـاي برخي از ق
متأله و عرفاي شامخ هستند، لذا اگر بتوان گفتار آنها 

اي موافق شرع تأويـل كـرد كـه موافقـت گونه را به
خوبي است و گرنه اگر مخالفت صريح نباشد علـم 

  ).302:همان( »كنيم را به اهلش واگذار مي آن
مخالفت سبزواري با وحدت وجود هميشه آرام 

آميز نيست بلكه در مواضـعي، تنـدتر و  سامحتو م
تر با اين عقيـده برخـورد كـرده و اعتقـاد بـه  محكم

تهــذیب مــثلاً در كتــاب . دانــد لــوازم آن را كفــر مي
: نويسد يم ، ضمن بيان مكاتب مختلف جبر،الأصـول

كـه قائـل بـه  هستند يكسانيكي از مكاتب جبريه «

ز وحدت وجودنـد، چـون داشـتن اراده و اختيـار ا
ــده، موجــب دوگــانگي و نفــي وحــدت  طــرف بن

چنانكه در فقه ثابت شده اسـت، قـول بـه . شود مي
وحدت وجود مطلقاً باطل و اعتقاد به لوازم آن كفـر 

ــا در ). 54: 1406همــو، ( »اســت  مهــذب الأحکــامي
قائلين به وحـدت وجودكـه قـول بـه «: آورده است

وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحـدت از 
شكي نيست كه خداوند از اين تصورات  آنها است،

منزه است و نيز شـكي نيسـت كـه قـول بـه اينكـه 
 خداوند متعال عين كل و كل عـين خداونـد اسـت،

  ).54: 1413همو، ( »ضروري دين است انكار

  تحليل و ارزيابي نقدهاي سبزواري. 3
شكي نيست كه وحدت وجود در حكمت متعاليه 

اشتراك  مبتني بر اصل سنخيت علت و معلول،
معنوي، تشكيك و اصالت وجود است، تا آنجا كه 

وحدت وجود تفاوت چنداني با  گفت توان يم
اصالت وجود ندارد، مگر در بيان و استفاده از 

وقتي اصالت وجود به اين معني است كه . تعبيرات
خداوند ماهيت ندارد بلكه صرف الوجود است، 

و شود وجود است و لا غير  آنچه از او صادر مي
تشخص به . ماهيات چيزي جز حدود وجود نيستند

وجود است و حقيقت وجود در ممكن و واجب 
ها؛ اين همان وحدت وجود  يكي است، و امثال اين

رو قوت نظرية وحدت وجود به قوت  از اين. است
را  آنها ييصدرامباني آن است كه اكثر فلاسفة 

  .دانندمي حيو صحپذيرفته 
اري بر ايـن مبـاني نيـز هاي سيد سبزو از مناقشه

ويژه آنكه از تأمـل در  توان به راحتي گذشت، به نمي
آيــد كــه ســنخيت بــين علــت و  انديشــة وي برمي

معلـول، اشـتراك معنـوي و تشـكيك را تنهـا ميــان 
بنابراين، محل نـزاع واجـب . ممكنات پذيرفته است

به نظر نگارنده روشن است كه ميان . و ممكن است
مكن سنخيت برقرار است و هاي م ها و معلولعلت

وجود ميان آنهـا مشـترك معنـوي اسـت، بنـابراين 
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اختلاف مراتب و علل و معاليل در وجود ممكنات، 
اما آيـا نسـبت بـه واجـب . اختلافِ تشكيكي است

گونه است؟ به عبـارت ديگـر، حكمـا  تعالي نيز اين
غالباً توجهشان معطوف بـه تمـام موجـودات بـوده 

رو تمايز،  از اين. مكناست، نه خصوص واجب و م
اختلاف و تقابل واجب و ممكن دقيق مورد توجـه 

صـورت كلـي در مـورد  قرار نگرفته و حكمي كه به
ـ صـادر  بدون توجه به وجوب يا امكان موجودات ـ

 مـثلاً. شده اسـتشده، به واجب هم نسبت داده مي
ائتلاف حقيقـي «: گويدزنوزي در مورد سنخيت مي

توانــد  اشــيا در صــورتي ميو مناســبت ذاتــي ميــان 
تحقق داشته باشد كه عليت و معلوليـت ميـان آنهـا 

ديگـري  معلـول علـتثابت باشد، يا اينكه هـر دو 
باشند، حال آنكه علت نسبت به معلول خـود غنـي 
بالذات و معلول نسبت به علت خود فقيـر بالـذات 
است و فقر و غنا دو طرف تقابلند و اين نقلي است 

مت ذهـن و تلطـف سـرّ عجيب كـه فهمـش سـلا
  ).175: 1397زنوزي، ( »خواهد مي

توان گفت چون آنها غناي ذاتي علت را في  مي
حد نفسه نسبت به معلول و نيز فقر محض معلول 

اند، قائل را في حد نفسه نسبت به علت تبيين كرده
كـه  انـد، درحاليبه ارتباط بين طرفين نقيض شـده

است،  بايد توجه داشت، واجب تعالي غني محض
پس ايـن . اگر چه اصلاً معلولي از او صادر نگردد

پرسش باقي اسـت كـه اگـر غنـاي مطلـق و فقـر 
محض دو طرف تناقضند، چگونه بين آنها سنخيت 
برقرار است؟ با فرض تناقض چگونه چنين چيزي 

  امكان دارد؟
در بحث اشتراك معنـوي، قـائلين بـه اشـتراك 

كننـد امـا  معنوي اگرچه اشتراك لفظي را انكار مي
بيشتر روي سخنشان، عموميت و اشـتراك وجـود 

: گويـدسـينا مـي مثلاً ابن. در تمام موجودات است
تواند مشـترك لفظـي باشـد چـون بـا  وجود نمي«

توانـد از دو طـرف  گويد شيء نمياي كه ميقاعده

نقيض خالي باشد، سازگاري نـدارد و چـون ايـن 
ول قاعده اصلي بديهي و غير قابل ترديد اسـت، قـ

: 1371سـينا،  ابن(»به اشتراك لفظي درست نيسـت
در عـدم «: گويـديا حـاجي سـبزواري مـي). 219

تمايزي نيست و عدم در ميان اعدام مشترك و بـه 
وجود نقيض عدم است و نقـيض . يك معني است

واحد، واحد اسـت و گرنـه ارتفـاع نقيضـين لازم 
  ).470: 1382سبزواري، ( »آيد مي

همـة  لفظـيه در اشـتراك به اين ترتيب، با اينك
تأكيد بر تفاوت واجب و ممكن است، امـا در قـول 
به اشتراك معنوي، توجه بيشتر معطـوف بـه وجـود 
مشــترك بــين عمــوم موجــودات اســت و معمــولاً 

. مانــدتفــاوت ميــان واجــب و ممكــن مغفــول مــي
بنابراين شايد بتوان گفت براهين اشتراك معنوي در 

ثلاً ملاصـدرا در ردّ ردّ اشتراك لفظي تمام نيست، م
اشــتراك لفظــي اســتدلالي مطــرح نمــوده و بــه آن 

انكار اشتراك : دهد، بدين بيان كهاي مياهميت ويژه
معنوي مستلزم اعتراف به آن است چراكه اگر كسي 
بخواهد به اشتراك لفظي قائل شود بايد وجودهـاي 

و حــدي  تصــور كــردهنهايــت را  متعــدد بلكــه بي
كنــد تــا بتوانــد آنهــا را مشــترك بــين آنهــا تصــور 

استحصال كند، بنابراين اگرچـه متفـوه بـه اشـتراك 
است لفظي است ولي اشتراك معنوي را ثابت كرده 

مقابل ايـن اسـتدلال،  در ).35/ 1: 1981ملاصدرا، (
نهايـت  بي: توانـد بگويـد قائل به اشتراك لفظـي مي

وجود نداريم، اشتراك لفظي بين دو نحوه از وجـود 
ود ممكن كه شامل جميع ممكنـات است، يكي وج

شود و ديگري وجود واجب كه خاص اوسـت؛  مي
و از اين جهت براي ذهن در تصـور آنهـا مشـكلي 

  .نيست
اگرچــه ســنخيت و اشــتراك معنــوي ميــان 
موجودات امكاني قابل ترديد و انكار نيست و فهـم 
و ادراك آن نزديك به بديهي است، لكـن تأمـل در 

بالـذات و غنـاي محـض  تفاوت و تقابل ميان فقيـر
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تواند مصحح اشتراك لفظي ميان واجب و ممكن  مي
وجودي كه مشترك معنـوي اسـت، وجـودي . باشد

اين وجود بـا . است كه مشترك ميان ممكنات است
نحوي كه هـر يـك از  عدم، نقيض و مقابل است به

كه خداوند سبحان از  آنها حد ديگري است درحالي
نيسـت متصـف هرگونه حد منزه است، پس ممكن 

اگـر . به وجودي شود كه طرف عدم و حد آن است
حقيقت وجود در خداوند با ممكنات به يـك معنـا 
باشد، بايد وجود خداوند هم طـرف، مقابـل و حـد 

  .عدم باشد كه اين امر باطل است
تشكيك سيد سبزواري در دو برهان مهم ديگر 

شـمار  هاي توحيد در حكمت متعاليـه به كه از پايه
اول اينكـه، خداونـد . نيز قابل توجه است روند مي

صرف وجود است و از صرف وجود جـز وجـود 
دوم . شود، پس اصالت با وجـود اسـت صادر نمي

اينكه، خداوند حقيقت كمـال اسـت و در نهايـت 
او نامتنـاهي اسـت و . شدت و عظمـت قـرار دارد

رو او وجـود  ايـن از گونه حد و مرزي نـدارد، هيچ
سرتاسر هستي باشـد و  پس بايد در. محض است

اصلاً سرتاسر هستي خود او است و گرنـه خلـف 
اگر فرض كنيم هستي و وجود  چراكه آيد،لازم مي

چيزي غير از واجب تعالي باشد و حقيقت داشـته 
آيـد كـه از ذات باشد، محدوديت و نقص لازم مي

بنابراين، حقيقت هستي . مقدس الهي به دور است
كه در اطوار و  عبارت است از وجود حضرت حق

شئون گوناگون تجلي كرده است امـا در حقيقـت 
پـس قـول بـه . يكي است و غير او همـه هيچنـد

نحوي از نتـايج قـول بـه كمـال  وحدت وجود بـه
  .مطلق بودن خداوند است

هر چند اجمـالي از برهـان اول در سـطور قبـل 
گذشت اما نگارنده بر اين باور است كه اين برهـان 

ار، در ظاهر محكم و متقن نيز اگرچه در عين اختص
واقع هم از براهينـي اسـت  رسد و البته به به نظر مي

كه در شالودة ذهني هر قائل به اصالت وجود نقشي 

در درون متضـمن نـوعي مغالطـه  امـا پررنگ دارد،
توضــيح اينكــه قــائلين بــه اصــالت وجــود . اســت

معتقدند چون خدا وجود صـرف اسـت و ماهيـت 
ف هـم جـز وجـود صـادر ندارد و از وجـود صـر

شود، پس اصالت با وجـود اسـت نـه ماهيـت،  نمي
تبع آن  حال آنكـه بحـث از وجـود و ماهيـت و بـه

بحــث از اصــالت تنهــا در ممكنــات قابــل طــرح و 
فــرض اســت؛ وجــود خداونــد كــه واجــب اســت 
تخصصاً از بحث اصالت ماهيت يـا وجـود خـارج 

در واقع، درست اين است كه بـراي اصـالت . است
شرط از وجود خداوند برهـان  يا وجود، لابه ماهيت

آورده و حكم گردد، نه اينكه از وجـود واجـب بـه 
  .اصالت در وجود ممكن استدلال گردد

در باب برهان دوم، سـيد سـبزواري از حقيقـت 
ــود را نتيجــه  ــد وحــدت وج ــودن خداون ــال ب كم

در فلسـفة الهـي «: سخن او چنـين اسـت. گيرد نمي
لـق يـا كمـال حقيقـي ثابت شده است كه كمال مط

وسيلة او است كه  منحصر در خداوند است، بلكه به
طور عام و بـر خـواص و اخـص  بر تمام كائنات به

حسـب لياقـت افاضـه  الخواص مثل انبيا و اوليـا، به
مراد از اطلاق هم عـدم امكـان تحديـد از . شود مي

تمام جهات و جوانب اسـت، زيـرا شـأن او موجـد 
ن و مصدر كمـال بـودن كمال بودن، عين كمال بود

بـه تعبيـر اهـل . گردداست و تمام كمال به او برمي
ذوق و برخي از عرفا، خدا حقيقت كماليـة وسـيعيه 

نفوس هم به هـر . است كه تحديد آن ممكن نيست
پـس او كمـال . اي برسند از ادراك آن عاجزند مرتبه

البته مـراد . شود است و شرف كمال به او منتهي مي
وحدت وجود و موجود كـه مسـتلزم  ما از اين بيان

فساد است، نيست بلكه مراد ما اين است كه كمـال 
حقيقي و واقعي منحصر در خداوند است و افاضـه 

اي كـه كمـالات هـم بـه هـر رتبـه...شده از اوست
رونـد و شـمار مـي اي از او بهبرسند، اشراق و سايه

اين مستلزم وحـدت وجـودي اسـت كـه در شـرع 
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بزرگان حكماي مشـا و اشـراق متقرر گشته است و 
معناي عام در ذات يـا  آن معتقدند، زيرا تحديد به هب

صفات خداونـد متعـال، موجـب نقـص و مسـتلزم 
. مفاسدي است كـه التـزام بـه آنهـا ممكـن نيسـت

بينيم ائمة معصوم درست به همين دليل است كه مي
ايــم، در تعريــف ذات و ، چنانكــه مكــرر گفتــه)ع(

انـد؛ سـلب توسـل جسـته صفات خداوند به طرف
در تعريف قـدرت نقـل ) ع(چنانكه از اميرالمؤمنين 

لا «: يا در تعريف احاطه» لايعجزه شيء«: شده است
سـيد (» لايمـوت«يا در تعريف حيات » يمتنعه شيء
 ).380/ 10: 1419سبزواري، 

اينجا هم نكـاتي از كـلام سـبزواري در خـور 
  :توجه است

حـدت پس از رد وحـدت وجـود و و او) يك
وجــود و موجــود، كــه معمــول در كــلام عرفــا و 
فلاسفه است و مسـتلزم محـذورات مختلـف، بـه 
وحدت وجودي كه در شـرع متقـرر گشـته اسـت 

كند كه البتـه بـا وحـدت وجـود عرفـا و  اشاره مي
وحدت وجود بـه ايـن . فلاسفه اختلاف زياد دارد

معناست كه كمال حقيقي و حقيقت كمـال تنهـا و 
شأنه اسـت  او خداوند متعال جلتنها يكي است و 

و ساير كمالات نيز تمامـاً اشـراقات و افاضـات او 
او در كمال و وجـود . گردداست و به او منتهي مي

كس در هـيچ  خود منحصر و واحد اسـت و هـيچ
وجود و كمالات او مباين . چيز با او شريك نيست

او در وجود . از وجود ممكنات و كمالات آنهاست
ها است و هيچ احدي با او شريك نامحدود خود تن

ايـن . پس واحد است به معني حقّه حقيقيه. نيست
يعني قـرآن و  وحدت وجودي است كه از شـرع ـ

  .شود ـ استنباط مي سنّت

البته بر مبناي حكمت متعاليه، ممكن است ايـن 
اشكال مطرح گردد كه اگر وجود ممكنات كه كمال 

بـع است و سـاير كمـالات آنهـا كـه همگـي از توا
وجودند، در خداوند نباشد مستلزم نقص و عدم در 

اسـت گردد، چون مقابـل وجـود عـدم خداوند مي
و شــيء از يكــي از آنهــا ) 470: 1382ســبزواري، (

، چنانكه مدلول )219: 1371سينا،  ابن( ستينخارج 
و توضيح و تبيين » بسيط الحقيقه كل الأشياء«قاعدة 

، تـا )368/  2: 1981ملاصدرا، (است آن نيز همين 
آنجا كه وجود اگر مشـترك لفظـي باشـد، مسـتلزم 

پـس بايـد وجـود . تركيب از فقدان و وجدان است
ممكنات و كمالات آنها در خداوند باشد تا نقص و 

  .محدوديت و تركيب از فقدان و وجدان لازم نيايد
وجود ممكنات براي خود : جواب اين است كه

طة ايـن واسـ كمـالاتي هـم كـه به. آنها كمال است
. كنند براي خود آنها كمـال اسـت وجود كسب مي

تنها  اين وجود و كمـالات نسـبت بـه خداونـد نـه
عين نقص و محـدوديت اسـت،  بلكه ستينكمال 

زيرا چنانكه فلاسـفه بـه آن اذعـان دارنـد، وجـود 
ممكن عين فقر و نقص و محدوديت است و ايـن 
فقــر و نقــص در هــيچ حــالتي از او جــدا شــدني 

است نـه » ذات هي الفقر«عبارت ديگر، به . نيست
ــر« ــا الفق ــه ).364: 1383بهشــتي، (»ذات له تعبير  ب

  :شبستري
  ممكن در دو عالم ز ييرو هيس

  اعلم و االلهجدا هرگز نشد 
  )12: 1382شبستري، (

تــوان قائــل شــد كــه وجــود  پــس چگونــه مي
هر چنـد  ممكنات بايد در خداوند باشد و هست ـ

آيـد؟ بلكـه حـق مي ـ وگرنه نقص لازم اشرف آن
اين است كه بودن وجود ممكنات و كمالات آنهـا 
. در خداونــد مســتلزم نقــص و محــدوديت اســت

و تبـاين  رتيمغـا بنابراين، توحيد حقيقي در نفي،
كه عـين فقرندــ از خداونـد  گونه وجـودات ـ اين

تنها  است، و نبـودن ايـن وجـودات و كمـالات نـه
اثبـات مستلزم نقص و محدوديت نيست كه عـين 

حقيقت كمال بودن خداونـد و توحيـد و وحـدت 
اســتاد . حقيقــي او در وجــود و كمــالاتش اســت
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مـا معتقـديم كـه «گويد باره مي آشتياني نيز در اين
وجود ممكنات و كمالات وجودي آنها در خداوند 
است نه ماهيت آنها كه منشأ نقـص و محـدوديت 

از قاعدة بسيط الحقيقه نيز چيزي جـز ايـن . است
، يعنـي )211: 1378آشـتياني، (» شـود تنباط نمياس

وجود و كمالات اشيا در خداوند هست و ماهيـت 
  .و نواقص آنها نيست

بنـا بـه عقـده شـما، : شـود در جواب گفته مي
اي از حقيقـت و عينيـت نـدارد، ماهيت هيچ بهـره

بلكه اعتبار ذهن است و آنچه اعماق واقعيت را پر 
أ اثراسـت كرده است وجـود اسـت و آنچـه منشـ

؛ در كـل، هـر چـه )43: 1376همـو،(است وجود 
پـس . هستي اسـت وجـود اسـت و غيـر او عـدم

ماهيت چيزي نيست كه منشأ اثـر باشـد، واقعيتـي 
دارد ندارد و معدوم سرمدي است و بطـلان ازلـي 

پس چگونه يـك امـر ). 292/ 2: 1981ملاصدرا، (
موهوم و اعتبـاري كـه واقعيتـي نـدارد و در يـك 

ــد ــه، ع ــت، ميكلم ــص و  م اس ــأ نق ــد منش توان
محدوديت و نياز واقعي و خارجي گردد؟ چگونـه 
آنچه منشأ اثر نيست، منشأ فقر عينـي و واقعـي در 

توان گفت وحدت وجود  ينم ممكنات شده است؟
به معني اين است كه تنهـا يـك چيـز اسـت و آن 

نياز و فقر و نقص هم موهـوم و  پس وجود است،
خـلاف بـداهت و  غير واقعي اسـت، چراكـه هـم

ضرورت است و هم با اين قول كـه ممكـن عـين 
 فقــر و ربــط و وابســتگي بــه علــت خــود اســت،

ســازگار نيســت؛ ضــمن ) 313: 1417طباطبــايي، (
اينكه مناط وحدت وجود، وحدت در عين كثـرت 

به اين ترتيب، آيـا . و كثرت در عين وحدت است
توان گفت كه فقر و نياز در ممكنات  غير از اين مي

اين صورت، نبودن  در ستند به وجود آنها است؟م
  !آن در خداوند عين كمال است، نه بودن آن

سيد سبزواري نظر بزرگان حكماي مشا و  )دو
اشراق را موافق وحدت وجـود شـرعي و مبـرا از 

علت آن . داند محذورات وحدت وجود فلاسفه مي
واجـب  مشاءهم اين است كه در مكتب اشراق و 

ز سلسله ممكنات خـارج اسـت و كلي ا الوجود به
اشتراك در وجود ميـان . هيچ اشتراكي با آنها ندارد

معناي مقابل وجود  او و ممكنات نيز در مفهوم و به
بنــابراين، وجــود . اســت، نــه در حقيقــت وجــود

خداوند كه در نهايت كمال است، مبـاين از سـاير 
موجــودات اســت و كمــالات او هــم تنهــا و تنهــا 

چ كسي با او نه در ذات و نه مختص او است و هي
: 1380شــهرزوري، (در صــفات، شــريك نيســت 

گونه نيست كه واجـب تعـالي  در واقع، اين). 315
در صدر سلسلة ممكنـات و اشـرف از همـة آنهـا 

  .باشد؛ او بالذات از سلسلة ممكنات بيرون است
اي اسـت كـه نكته در حقيقت نتيجه نيا) سوم

رر در شـرع سيد سبزواري براي وحدت وجود متق
معناي  كند و آن اينكه، توحيـد خداونـد بـه بيان مي

ــي مســتلزم تعريــف و وصــف ذات و  دقيــق قرآن
نيز ) ع(ائمة معصوم . صورت سلبي است صفات به

به همين دليل، به جهت سـلب در تعريـف ذات و 
چون وجود و كمال  چراكه اند،صفات متوسل شده

ل خداوند بذاتـه مبـاين و مغـاير از وجـود و كمـا
ممكنات است، هـيچ راهـي بـراي شـناختن او بـه 

بنـابراين، بهتـرين راه، نفـي . صورت اثباتي نيست
  )٧( .نقايص و سلب آنها از خداوند است

  گيري بحث و نتيجه
ترين تبيين وحدت وجودي توحيد،  شك، عالي بي

روست  در حكمت متعاليه بيان شده است؛ از همين
عنوان  به ون،كه نزد اكثر فلاسفه از ملاصدرا تاكن

ترين تفسير از توحيد پذيرفته شده است، تا  كامل
هاي بعضي حكما در  جايي كه به نقدها و تشكيك

بيني و عدم تبحر در فلسفه  آن به ديدة كوته
توان گفت قائلين به اصالت  اما مي. شود نگريسته مي

ماهيت و منكران وحدت وجود، حرف پيروان 
نيده و اصالت وجود و حكمت متعاليه را ش
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اند، و البته بعد مورد نقد و اعتراض قرار  فهميده
ها، پيروان  غلبة اصالت وجودي به دليلاما . اند داده
يا اصلاً حرف قائلين به اصالت ماهيت را  آن

تعلق خاطر  به دليلكنند، يا  شنوند و گوش نمي نمي
زياد به حكمت متعاليه، قول به اصالت ماهيت و 

  .دانند كوم شده ميمباني آن را از پيش مح
هاي سيد عبدالأعلي سبزواري  نقدها و اشكال

اينكه مباني و اصول حكمت متعاليه كه  به دليل
 پاية اساسي طرح وحدت وجوداست، را به چالش

توان از  راحتي نمي كشد، قابل تأمل است و به مي
گونه كه توحيد  به عبارت ديگر، همان. آنها گذشت

اثبات و تبيين اصولي در حكمت متعاليه مبتني بر 
چون اصالت وجود، اصل سنخيت، اشتراك معنوي 
و مراتب تشكيكي وجود است، توحيدي كه سيد 

كند هم مبتني بر  مي سبزواري ارائه و تبيين
اي چون عدم سنخيت بين واجب و ممكن،  مباني

اشتراك لفظي، تباين وجودي خدا و مخلوقات و 
باني برابر و البته اثبات اين م است تيماهاصالت 

است با نقض و تشكيك در مباني و اصول 
گفته از حكمت متعاليه؛ كه ساده و سطحي  پيش

)  هاي سيد سبزواري ادله و تشكيك (گرفتن آنها 
  .چندان هم آسان نيست

  ها نوشت پي
 

االله سيد عبدالأعلي سبزواري از فقها، فلاسـفه و  آيت. 1
خـم  مفسران بزرگ معاصر است كه در روز عيد غدير

ق در شهرستان سبزوار متولد شد و در روز 1329سال 
از جمله آثـار . ق دار فاني را وداع گفت1414صفر  26

 مهـذب الأحکـامسي جلد،  الرحمن درمواهب وي تفسير 
افاضـة البـاری فـی ، تهـذیب الأصـول، )سي جلد(در فقه 

در فلسفه  لباب المعارفو  نقض ما کتبه الحکیم السبزواری
معمـولاً بـراي پرهيـز از تكـرار . ي استو كلام اسلام

كامل نام او و نيز جلوگيري از خلط با حاج ملاهـادي 
» حاجي سـبزواري«سبزواري كه نزد ارباب معرفت به 

االله  معروف است، از ايشان به آيت» محقق سبزواري«و 
 .شودياد مي» سيد سبزواري«سبزواري يا 

توحيـد او در مورد خداونـد و  قرآندربارة اينكه آيا . 2
 

 

برخـي . استدلال كرده اسـت، نظـرات مختلـف اسـت
معتقدند از نظر قرآن وجـود خداونـد بـديهي اسـت و 

 سـو، از آن. زبان قرآن زبان برهـان و اسـتدلال نيسـت
ادلة مختلفي در اثبـات  قرآن، برعكس، معتقدند يگروه

: 1365مصباح يزدي، (خداوند و توحيد او آورده است 
است  معتقد يسبزواربدالأعلي به هر حال، سيد ع). 28

ادلة متفاوتي در اثبات توحيد خداونـد آورده كـه  قرآن
. با وجود آنها نيازي به براهين فلاسفه و حكما نيسـت

اي همچون برهان امكـان، برهـان حاجـت، اينكـه ادله
شود بايد جلب منفعت و عنوان اله اخذ مي چيزي كه به

سـتلزم دفع ضرر كند، و خـدا در نظـر گـرفتن خـدا م
واحد بودن او است، از جمله براهيني است كه وي در 

در اثبات  مواهب الرحمنقدر  جلد دوازدهم تفسير گران
  .است آورده قرآنتوحيد به بيان 

اسـت كـه  انييمشااين عقيده همان نظر منسوب به . 3
به اين . دانندوجودات را حقايق متباين به تمام ذات مي

توحيد عـوام يـادكرده جهت حاجي سبزواري از آن به 
است كه نزديك به همان چيزي است كه هر كسـي بـا 

فهمـد، اش از آن مـيشنيدن نام خـدا و ادراك ابتـدائي
  .يعني اينكه خدا يكي است، غير از همه چيزهاي ديگر

  .الدين دواني است تأله نظرية علامه جلال از ذوقمراد . 4
براي تشكيك اقسامي ذكر شده اسـت كـه ناشـي از . 5

: شـودها و تمايزهايي است كه در اشيا ديده مي تفاوت
تشكيك ماهوي كه عبارت از كثرتي است كـه از ) الف

آيد و كثرت در اشـياي بالـذات ناحية ماهيات پديد مي
) ب. به ماهيات و بالعرض بـه وجـود منسـوب اسـت

تشكيك وجودي كثرتي است كه از ناحية اخـتلاف در 
ف يا به ايـن صـورت آيد، اين اختلاوجودات پديد مي

الاشتراك است و آن  الاختلاف غير از مابه است كه مابه
الاشـتراك  به الاختلاف و ما مابـه اي تشكيك عامي است،

: 1386ذبيحـي، (يكي است كه تشكيك خاصي اسـت 
  .در بحث تشكيك، قسم اخير مورد نظر است). 197

؛ 521: 1382(اشاره است به كلام حـاجي سـبزواري . 6
، و اين نشان از آن است كه او بـا كتـب )292/ 2: 1981

خوبي آشـنا  ويژه حكمـت متعاليـه بـه و آراي فلسفي، به
از جمله شواهد بر اين مسئله چنـدين سـال . بوده است
است، ضمن اينكه او خود يكي از عرفاي  اسفارتدريس 

 .برجسته بوده و كراماتي نيز از وي نقل شده است
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ساني است كه قائل بـه از جمله ك االله سبزواري آيت. 7
الهيات سلبي و تنزيهي است، به اين معنـا كـه صـفات 
ثبوتي خداوند را بايد به معناي سلبي و عـدمي تفسـير 
كرد تا مسـتلزم نسـبت نقـص بـه ذات حضـرت حـق 
نشود؛ البته اين بدين معنا نيست كـه خداونـد صـفات 

  .ثبوتي ندارد

  منابع
 .قرآن کریم

. شرح رسالهٔ المشاعر) 1376(الدين  آشتياني، سيد جلال
 .امير كبير: تهران

: قم. شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا) 1378(ــــــ 
  .دفتر تبلغيات اسلامي

تحقيق و تعليق محسن . المباحثات) 1371(سينا  ابن
  .بيدار: قم. بيدارفر

. تحقيق عبدالرحمن بدوي. التعلیقات) 1379(ــــــ 
  .دفتر تبليغات اسلامي: قم

شرح نمط چهارم (هستی و علل آن ) 1383(حمد بهشتي، ا
  .بوستان كتاب: قم .)از کتاب اشارات

تحقيق . المقاصد شرح) تا بي(تفتازاني، سعدالدين 
: قم. عبدالرحمن عميره، تصدير صالح موسي شرف

  .منشورات شريف الرضي
با تکیه بر اهم آرای (فلسفهٔ مشاء ) 1386(، محمد ذبيحي

  .سمت: تهران .)ابن سینا
مقدمه و . لمعات الهیه) ق1397(زنوزي، ملاعبداالله 

الدين آشتياني، پيشگفتار سيد  تصحيح سيد جلال
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهران. حسين نصر

» شواهد الربوبيهتعليقه بر «) 1382(سبزواري، ملاهادي 
. الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة. در ملاصدرا

: قم. الدين آشتياني مقدمه و تصحيح سيد جلال
  .بوستان كتاب

. شرح المنظومه فی المنطق و الحکمة) 1386(ــــــ 
  .بيدار: قم. تحقيق و تعليق محسن بيدارفر

الحکمة . در ملاصدرا» اسفارتعليقات «) م1981(ــــــ 
دار احياء : بيروت .المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة

  .التراث العربي
مواهب الرحمن ) ق1419(لأعلي سيد سبزواري، عبد ا

  .دار التفسير: جا بي. فی تفسیر القرآن
  

 

 

الدار : بيروت. تهذیب الأصول) ق1406(ــــــ 
  .و النشر الاسلامیة للطباعة

. مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام) ق1413(ــــــ 
  .المنار مؤسسة: قم

اهتمام  به. گلشن راز) 1361(شبستري، شيخ محمود 
  .طهوري: تهران. رمانيصابر ك

شرح حکمة ) 1380(الدين محمد  شهرزوري، شمس
. تصحيح و تعليق حسين ضيايي تربتي. الإشراق
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران

  .فرهنگي
ترجمه . رسائل توحیدی) 1387(طباطبايي، محمدحسين 

كوشش سيد هادي  و تحقيق علي شيرواني، به
  .ببوستان كتا: قم. خسروشاهي

علي  تصحيح عباس. نهایة الحکمة) ق1417(ــــــ 
  .نشر اسلامي: قم. زارعي سبزواري

قاعدة «) 1392(مؤمني، مصطفي و عباس جوارشكيان 
. »بسيط الحقيقه و كاربرد آن در حكمت متعاليه

  31ـ46، صفحة 72، شمارة صدرا خردنامهٔ 
: بيروت. بحار الأنوار) ق1403(مجلسي، محمدباقر 

  .اءالوف مؤسسة
: قم. معارف قرآن) 1365(يزدي، محمدتقي  مصباح

  .مؤسسة در راه حق
دفتر تبليغات : تهران. آموزش فلسفه) 1378(ــــــ 

  .اسلامي
انجمن حكمت : تهران. اسرار الآیات) 1360(ملاصدرا 

  .و فلسفه
تصحيح محمد . مفاتیح الغیب) 1362(ــــــ 

  .مؤسسه تحقيقات فرهنگي: تهران. خواجوي
: تهران. اهتمام هانري كربن به. المشاعر) 1363(ـ ـــــ

  .طهوري
. الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة) 1382(ــــــ 

: قم. الدين آشتياني مقدمه و تصحيح سيد جلال
  .بوستان كتاب

الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة ) م1981(ــــــ 
  .دار احياء التراث العربي: بيروت. الأربعة

 .بيدار: قم. تعلیقه بر الهیات شفا) تا بي(ـ ـــــ


